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اضمحلال انسان در زبان
نگاهی به فیلم «جوانی بدون جوانی»

«فرانســیس فورد کاپولا» محبوب ترین کارگردان من اســت. 
بارها و بارها فیلم های او را دیده ام. اکثر فیلم هایش شاهکارهای 
مسلم ســینما محسوب می شــوند. از پدرخوانده ها با بازی های 
درخشــان «مارلون برانــدو» و «آل پاچینو» تا اینــک آخرالزمان 
که مثل ســمباده ای بر روح، انسان را با ســؤال های بسیاری رها 
می کند. البته فیلمی را که بیشــتر از همه در میان آثار او دوست 
دارم «داراکولای برام اســتوکر» اســت که ا ن شــاءاالله به صورت 
تفصیلی درباره آن خواهم نوشــت. در اینجا و بر حسب موضوع 
این یادداشــت ها درباره فیلم «جوانی بدون جوانی» می نویسم. 
فیلــم محصــول ۲۰۰۷ اســت. قبل از آنکــه به داســتان فیلم 
بپردازیم، دو نکته درباره آن حائز اهمیت اســت. فیلم براساس 
رمانی به همین نام نوشــته «میرچا الیاده» ســاخته شده است. 
«میرچا الیاده» بی شــک یکی از بزرگ ترین اسطوره شناسان تمام 
تاریخ اســت. کتاب هــای او به عنوان مرجع در بالاترین ســطوح 
دانشگاهی تدریس می شــود.  علاوه بر اسطوره شناسی، «الیاده» 
رمان های زیادی نوشــته است. این رمان نیز شاید به نوعی بازتاب 
یکی از آرزوهای او محسوب شود. اینکه بتواند به سرچشمه های 
تاریخی انسان دســت یابد و در سرشت انسان تا لحظه پیدایش 
او پیش برود؛ امــا همان طورکه در فیلم می بینیــم، انگار چنین 
چیزی برای «الیاده» ناممکن بوده اســت. «الیاده» آرزو داشــت 
انســان بتواند با اسطوره ها یکی شــود. در سرچشمه ها فرورود، 
ولی انــگار واقعیت های انســانی و تاریخی مانــع تحقق چنین 
آرزویی اســت. موضوع دوم که می تواند برای خوانندگان جالب 
باشــد، موسیقی فیلم است. موسیقی فیلم را موسیقی دان بزرگ 
آرژانتینی «اســؤالدو گلیخوف» از برندگان جایزه گرمی ساخته و 
«کیهان کلهر»، موسیقی دان برجسته کشورمان نیز در ساخت آن 
همکاری داشته است. اینکه کارگردان بزرگ غربی براساس رمان 
یک اسطوره شناس بزرگ فیلمی را بسازد که در ساخت موسیقی 
آن بزرگانی از شرق و غرب نقش داشته باشند، بسیار قابل توجه 
اســت. فیلم، داستان یک زبان شناس پیر اســت (دومینیک) که 
عمری را در ســودای نوشــتن کتاب بزرگ خــود گذرانده، کتابی 
که به پایان نرســیده و هنوز نیازمند شواهد بسیاری برای نوشتن 
آن است. او که می خواهد به ریشــه های زبان برسد، مأیوس در 
خیابان قدم می زنــد، اما با حادثه ای خوفناک مواجه می شــود. 
برخورد یک رعد و برق او را تا سر حد مرگ پیش می برد، اما جانِ 
ســالم به در می برد. در صحنه بعد او را در بیمارستان می بینیم 
که باندپیچی شــده اســت. رعد و برق تمام انــدام و بدن وی را 
تحت تأثیر قرار داده بود. اما وقتی که پانســمان ها جدا می شوند 
پزشــکان با پدیده عجیبی روبه رو می شــوند: او کاملا جوان شده 
اســت. انگار رعد و برق سبب شده تا تمام سلول های او به جای 
اینکه فرایند نرمال پیرشــدن را طی کند، به شکل معجزه آمیزی 
نه تنها جوان شــوند، بلکه این جوانی ادامــه دار بوده و اصلا به 
ســمت پیری حرکت نکند. تمام فیلم نیز بر این اســاس شــکل 
می گیرد. اینکه آیا این جوانی ادامه دار خواهد بود؟ آیا این جوانی 
تا ابد هســت؟ به ظاهر همه چیز مرتبــط با رعد و برق و تغییرات 
بیولوژیک ناشی از آن اســت، اما هرچه جلوتر می رویم مفاهیم 
جدیدی در این باب شــکل می گیرند. او که دیگر جوانی بی پایانی 
را در خود احســاس می کنــد، پس از درگیرشــدن با موضوعات 
مختلف و جانبی شروع به سفر می کند. در یکی از این سفرهاست 
که به دختری (ورونیــکا) برخورد می کند که در پی حادثه ای به 
شــکل ناگهانی به زبان سانسکریت بسیار کهن حرف می زند. این 
دختر البته شــباهت تمامی به دختری دارد که سال ها عاشقش 
بود و ســال ها پیش نیز از دنیا رفته بود. دانشــمندان برای اینکه 
بدانند «ورونیکا» چطور یک شبه توانسته چنین زبانی را یاد بگیرد، 
او را به هندوســتان می برند. در آنجا او با یک راهب بزرگ هندو 
روبه رو می شود و با او شــروع به صحبت می کند. «ورونیکا» اما 
به طرز غریبی این محیط را می شناسد و غاری را نشان می دهد که 
بنا به گفته او قرن ها پیش در آن به مراقبه مشــغول بوده است. 
وقتی درِ غار را می گشــایند، با جمجمه دختری روبه رو می شوند 
که قرن ها پیش در این غار به مراقبه پرداخته و در همین جا مرده 
است. «ورونیکا» که اکنون در ارتباطی عاطفی با «دومینیک» قرار 
گرفته شــروع به زندگی با هم می کنند. زندگی ای که سرشــار از 
کشف های بی شــمار برای «دومینیک» است. «ورونیکا» در زمان 
ســفر می کند. همین طور عقب و عقب تر مــی رود. با هر گام به 
عقب به زبان های باســتانی تری صحبت می کنــد. «دومینیک» 
هم زمان با نوشــتن آنچه «ورونیکا» می گویــد، کار بزرگ خود را 
در عرصه زبان شناســی پیش می برد. «ورونیــکا» نمونه ای زنده 
از باســتانی ترین زبان ها می شــود؛ چیزی کــه «دومینیک» برای 
نوشــتن کتابش به آن نیازمند اســت؛ اما در اینجا اتفاق بســیار 
بــدی می افتد. هــر بار که «ورونیــکا» در زمــان عقب تر می رود 
پیرتر نیز می شــود. «دومینیک» متوجه می شــود وقتی که او به 
سرچشــمه های زبانی برســد، «ورونیکا» نیز خواهد مرد. همین 
باعث می شــود که از «ورونیکا» بخواهد تا او را ترک کند. اگرچه 
می دانــد که دیگر هیچ گاه قــادر نخواهد بود که کتاب خود را به 
پایان برســاند. وقتی «ورونیکا» می رود روند پیر شدن «دومینیک» 
نیز دوباره از ســر گرفته می شود. در نهایت در اوج پیری می میرد 
بدون اینکه توانسته باشــد کتابی که آرزویش را داشته به رشته 
تحریر دربیاورد. انگار ژن های جوانی «دومینیک» با جست وجوی 
سرچشــمه های زبــان درآمیختــه بوده انــد و این پیشــرفت در 
شــناخت زبان و ریشــه های آن بوده که ســبب جوانی وی شده 
اســت. حالا که دیگر زبانی وجود ندارد او نیز باید بمیرد و ژن ها 
روند طبیعی پیرشــدن بدن را کلید می زنند. با اینکه انتقادهایی 
بــه فیلم «کاپولا» بــوده، اما من از دیدن آن بســیار لذت بردم و 
حقیقتا چند بار آن را دیدم. فیلمی که می تواند ما را به دالان های 
تودرتوی ذهن و مغز انســان فرو ببرد و با جنبه های مختلفی از 
پیشــینه خود درگیــر کند. زبان و ژن هر دو، هــم عامل جوانی و 
هم عامل پیری هســتند. انگار بیولوژی دیگر نمی تواند به تنهایی 
زندگــی و زنده بودن ما را رقم بزنــد. فرهنگ و به ویژه زبان نیز به 
جزئی تعیین کننده از زندگی ما بدل شده است. «کاپولا» بی شک 
نابغه ای بزرگ در عرصه فیلم ســازی است. دیدن فیلم های او را 

به همه هنردوستان و عاشقان سینما توصیه می کنم.

افق هاى نو

نگاهی آینده نگر  و درازمدت به فضا
همه چیز  درباره مأموریت  ضربتی چانگ او- ۵ چین

پــس  از آنکه در طول مأموریت های آپولو، فضانوردان آپولوهای ۱۱ تا 
۱۷ (به جز آپولو-۱۳) در کل بیش از ۳۸۰ کیلوگرم از نمونه های خاک ماه 
را به زمین بازگرداندند، آخرین نمونه از خاک قمر زمین را روس ها در قالب 
مأموریت لونا-۲۴ در ســال ۱۹۷۶ با موفقیت بــه زمین برگرداندند. در آن 
مأموریت رباتیک ۱۷۰ گرم از خاک ســطح ماه با موفقیت جمع آوری و به 
زمین بازگردانده شد. حالا پس از ۴۴ سال، چینی ها در گام ششم از برنامه 
مأموریت های کاوش مــاه خود که به نام الهه موکل این قمر، «چانگ او» 

نام دارد، روند بازگرداندن نمونه های ماه به زمین را از سر می گیرند.
مأموریتی برق آســا: مأموریت چانگ او-۵، ۲۳ نوامبر سفر خود را بر فراز 
پرتابگــر پرقدرت لانگ-مــارچ ۳ و از پایگاه پرتاب هــای فضایی ونچانگ 
آغاز کرد. این مأموریت کاوش ماه یکی از پیچیده ترین مأموریت های چین 
به مقصد ماه اســت و درعین حال یکــی از ضرباهنگ ترین مأموریت های 
فضایــی اخیر را رقم می زند. اگر همه چیز مطابــق برنامه پیش برود، این 
مأموریت نمونه های جمع آوری شــده خود را در حدود میانه دســامبر به 
زمیــن بازخواهد گردانــد. همچنان که از قبل نیز پیش بینی می شــد، این 
فضاپیمای هشت هزارو ۲۰۰ کیلوگرمی روز ۲۸ نوامبر به مدار ماه وارد شد. 
براســاس اطلاعات پراکنده ای که از آژانس فضایی پین جمع آوری  شــده 
است، یک روز بعد از ورود به مدار ماه، دو بخش این سفینه یعنی طبقه و 
بخش ماه نشین و بخش سامانه صعود از سطح ماه، مدار ماه را به مقصد 
سطح آن ترک کردند. بخش ماه نشین در منطقه «کوهستان رامکر» فرود 
آمد. این عارضه سطحی ماه که در بخش شمالی اقیانوس توفان ها و در 
مختصات ۴۰٫۸ شــمالی و ۵۸٫۱ درجه غربی قرار دارد، در واقع برآمدگی 
آتش فشــانی به قطر ۷۰ کیلومتر اســت که حدود هزارو ۱۰۰ متر از دشت 
اطراف خود مرتفع تر اســت. این نخستین باری نیست که منطقه ای درون 
این اقیانوس مورد بازدید زمینی ها قرار می گیرد. علاوه بر چندین ماه نشین 
رباتیک، در سال ۱۹۶۹ فضانوردان آپولو-۱۲ نیز در این منطقه از ماه فرود 
آمده بودند. ماه نشــین چانگ او-۵ مجهز به مجموعــه ای از دوربین ها و 
حسگرهای مختلف اســت و پس از فرود به بررسی منطقه اطراف خود 
می پردازد. ســپس در مدت دو هفته (یک روز ماه) شــروع به جمع آوری 
نمونه هایی از محیط اطراف خود می کند. این ماه نشــین به کمک مته ای 
کــه دارد می تواند از عمق دو متری ســطح را حفاری کرده و نمونه هایی 
از سنگ های زیرین این ناحیه را جمع آوری کند. از نظر علمی اهمیت این 
منطقه در این اســت که به دلیل فعالیت آتش فشانی که به وجودآورنده 
این عارضه بوده، ســنگ های این منطقه به نســبت تاریــخ ماه جوان به 
شــمار می روند و حدود ۱٫۲ میلیارد ســال سن دارند. بررســی داده ها و 
اطلاعاتی که از مطالعه آنها به دســت می آید، می تواند به دانشــمندان 
بــرای بررســی وضعیت تاریخ متأخر مــاه کمک بزرگی کنــد. به  ویژه که 
عمده نمونه ســنگ های جمع آوری شــده در مأموریت های آپولو مربوط 
به مناطقی با قدمت زمین شناســی بیشــتر بوده است. پس از جمع آوری 
حدود دو کیلوگرم از نمونه ذرات خاک ماه، ماه نشین چانگ او-۵ نمونه ها 
را درون محفظه ویژه ای در بخش ســامانه صعود به مدار ذخیره می کند 
و این بخش را برای بازگشــت به مدار ماه مهیا خواهد کرد. این مأموریت 
ناچار اســت در همین بازه دوهفته ای کار جمع آوری نمونه ها را به پایان 
برساند، چراکه با غروب خورشید در ماه و به پایان رسیدن روز ماه (معادل 
دو هفته زمینی) امکان تأمین انرژی این مأموریت از بین می رود. ســامانه 
پرتاب پــس ازآن به مدار ماه خواهد آمد و محفظــه محموله خود را به 
درون بخش محفظه بازگشت مجدد مأموریت چانگ او-۵ منتقل خواهد 
کرد. این بخش در اتصال به بخش و طبقه خدمات از مدار ماه جدا شده 

و راهی زمین می شود.
بخش های مختلــف مأموریت: پس از رســیدن به مــدار زمین محفظه 
بازگشت مجدد از طبقه خدمات جدا شده و پس  از آنکه سرعت خود را با 
تماس با جو کاهش می دهد، حدود ۱۷ دســامبر به زمین خواهد نشست. 
این مأموریــت در صورت موفقیت بــه رده مأموریت هایی می پیوندد که 
دوران شــکوفایی مأموریت های بازگرداندن نمونه اجرام فضایی به زمین 

به شمار می روند.
فصل بازگرداندن ذرات بیگانه به زمین: روز ششــم دســامبر نمونه های 
جمع آوری شده از ســیارک Ryugu که مأموریت ژاپنی هایابوسا–۲ آنها را 
گردآوری کرده بود، به زمین بازگردانده شــدند. همین چند هفته پیش نیز 
 Bennu ناســا موفق به نمونه برداری از سیارک OSIRIS _REX مأموریت
شــد و قرار اســت نمونه های جمع آوری شده را در ســال ۲۰۲۳ به زمین 
بازگرداند و در همین حال ناســا چراغ سبز خود را برای مأموریت پیچیده 
بازگردانــدن ذرات مریخ به زمین اعلام کرده اســت و مأموریت پشــتکار 
اولین گام در راستای این مأموریت به شمار خواهد رفت. با  وجود این تنها 
اهمیــت این مأموریت در جایگاه علمی آن نیســت، بلکه پنجره ای را به 

چشم انداز برنامه های بلندپروازانه چین در فضا باز می کند.
ماه به روایت چینی ها: برنامه فضایی چین با وجود جریان اطلاع رســانی 
کنترل شده خود، به طور دقیقی مطابق برنامه اعلام شده این سازمان پیش 
می رود. چین در ســال آینده فرایند ســاخت ایستگاه سوم فضایی مداری 
خــود در نزدیکی زمین را آغاز خواهد کرد. این آژانس همچنین هم اکنون 
مأموریتی پیچیده در راه مریخ دارد. برنامه کاوش های ماه  چین که در قالب 
برنامه چانگ او دنبال می شــود، به سرعت در حال رشد است. چانگ او-۵ 
در واقع ششــمین مأموریت در این سلسله مأموریت هاست. چانگ او-۱ و 
چانگ او-۲ دو مدارگرد بودند که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ در مدار اطراف 
ماه قرار گرفتند. در سال ۲۰۱۳ چانگ او-۳ یک ربات ماه نورد را با موفقیت 
روی ماه فرود آورد. در ســال ۲۰۱۴ چین مأموریت چانگ او-۵-تی۱ را به 
انجام رســاند. این مأموریت به نوعی تمرین مأموریــت اخیر بود که برای 
بررسی جزئیات سفر رفت وبرگشت به ماه طراحی  شده بود. در سال ۲۰۱۹ 
چین چانگ او-۴ را در نیمه دوردســت ماه فرود آورد تا به اولین کشــوری 
بدل شــود که با موفقیت ماه نشین و خودروی ماهنوردی را در این ناحیه 
از ماه با موفقیت بر سطح نشانده است. اما این تمام داستان نیست؛ چین 
قصد دارد در مأموریت های چانگ او-۶ به بازگرداندن نمونه از خاک ماه از 
منطقه ای در اطراف قطب جنوب این قمر که احتمال وجود منابع آبی در 
آن بیش از بقیه نواحی است، اقدام کند. همچنین این کشور قصد دارد در 
دو مأموریت بعدی چانگ او-۷ و ۸ نیز تمرکز خود را بر ناحیه اطراف قطب 
جنوب ماه متمرکز کند و حتی امکان اســتفاده از چاپگرهای سه بعدی با 
استفاده از مواد اولی ماه را به آزمون بگذارد. در نهایت چین امیدوار است 
در دهه ۲۰۳۰ نخســتین ایستگاه و پایگاه تحقیقاتی قابل سرنشین خود را 
در مدار ماه تأســیس کند تا جای پای محکمی برای آینده مأموریت های 
سرنشــین دار و رباتیک به مقصد ماه داشــته باشــد. به این  ترتیب به نظر 
می رســد چین علاوه بر تلاش برای آزمودن و توســعه فناوری های خود، 

برنامه راهبردی طولانی ای را در فضا دنبال می کند.

علم از دریچه سینما

نفع اجتماع در چیست؟ آیا اجتماع نباید نسبت به شکوفا کردن 
استعدادهای علمی نظر مســاعدی داشته باشد؟ آیا آن قدر توانگر 
است که بخواهد استعدادهایی را که در اختیارش قرار می گیرد، فدا 
کند؟ اما باور من این اســت که مجموعه شایستگی های لازم برای 
بروز استعداد اصیل علمی چیزی به غایت گران بها و ارزشمند است؛ 
گنجی نایاب که ضایع کردن آن جنایت است و جنون. باید نگران و 
مراقب آن بود تا هر فرصتی برای بارورشدن در اختیارش قرار گیرد.
«ماری کوری»

ایــن مقاله نقد و بررســی فیلمی اســت که بر اســاس زندگی 
بزرگ بانوی علم، «ماری کوری» ساخته  شده، اما برای فهم عمیق و 
دقیق این فیلم نیازمند اندکی اطلاعات پایه درباره فیزیک هسته ای 
هســتیم؛ بنابراین ابتــدا به  اختصــار و گزیده کمی دربــاره دانش 
هسته های اتمی خواهیم گفت و در ادامه به واکاوی فیلم خواهیم 
پرداخت. هر اتم شــامل بخشــی مرکزی با بار الکتریکی مثبت به 
نام «هسته» است. هســته را ساختارهای لایه گونی از الکترون ها با 
بار منفی در بر گرفته اند. ابعاد هســته در قیاس با ابعاد اتم بســیار 
کوچک اســت. چیزی در حدود یک ده هزارم تا یک صد  هزارم؛ گویی 
مگســی در یک کلیســای بزرگ، اما هسته بسیار ســنگین است. با 
تقریب مناسب هســته کل جرم اتم را شامل می شود. به سال های 
۱۸۹۰ م که نخستین پژوهش ها آشکارترین جلوه هسته اتمی یعنی 
رادیواکتیویته یــا پرتوزایی -پرتوژیرایــی و پرتوژیرندگی هم ترجمه 
شــده اســت- بازمی گردیم. دقت کنیم که در این سال ها نه خبری 
از نظریــه کوانتومی بود و نه خبری از نظریه نســبیت خاص و عام 
اینشــتین. دو کاشــف بزرگ در پژوهش پرتوزایی، «ماری کوری» و 
«ارنســت رادرفورد» بودنــد. «کوری» در پاریــس و «رادرفورد» در 
مونترال، منچســتر و در نهایت در کمبریج. «ماری کوری» و همسر 
دانشــمندش، «پی یر کوری»، ابتدا به جداســازی عنصــر پرتوزای 
رادیوم اقدام کردند. «رادرفورد» هم ســه پرتو گسیلشــی از عناصر 
پرتــوزا را مشــخص کرد که به ترتیــب آلفا، بتا و گامــا نامید. او به 
همراه دســتیارش، «ســادی»، نشــان دادند که کیمیاگری محقق 
شــده اســت. چیزی که امروزه می دانیم نامش «تبدیل هسته ای» 
است. عنصری پرتوزا به عنصری دیگر تبدیل می شود. «رادرفورد»، 
«گایگر» و «مارســدن» با اســتفاده از ذره های آلفــا که در حقیقت 
هسته اتم هلیوم است و پرتو نیست، ورقه های نازک طلا را بمباران 
کردند. آنها نشــان دادند در مرکز اتم یک هســته بسیار کوچک، اما 
به شــدت ســنگین و متراکم وجود دارد. مدل «رادرفورد» از هسته، 
آن را بســیار کوچک و محدود و متمرکز نشان می دهد. سؤال مهم 
بعدی این بود که اجزای ســازنده هســته چه هستند؟ یکی از اجزا 
بی چون وچرا پروتون بود چون بار هسته مثبت بود. پروتون درواقع 
هســته اتم هیدروژن است. ذره دیگر نوترون بود که به سال ۱۹۳۲ 
توسط «جیمز چادویک» کشف شد؛ دو سال قبل از درگذشت «ماری 
کوری». نوترون ذره ای با جرم تقریبی برابر با پروتون است، اما بدون 
بار الکتریکی. ابزار آزمایشی و ذره محبوب «رادرفورد» ذره آلفا بود. 
او با کمک ذره آلفا به مفهوم هســته و نخســتین نمونه «شــیمی 
هسته ای» دست یافت. «رادرفورد» با بمباران گاز نیتروژن به وسیله 
ذره های پرانرژی آلفا نیتروژن را به اکســیژن تبدیل کرد. «چادویک» 
هم با بمبــاران بریلیوم با ذره آلفا نوترون تولید کرد. در پاریس هم 
«ایــرن کوری»، دختر بزرگ و بالیاقت «ماری» و «پی یر»، با همراهی 
همســرش «فردریک» بــور و آلومینیــوم را با ذرات آلفــا بمباران 
کردند تا عناصر پرتوزای مصنوعی را که در طبیعت پیدا نمی شــود، 
تولید کننــد. «انریکو فِرمی» در رُم ایتالیا پرتابــه مؤثر دیگری برای 
آزمایش های بمباران کردن یافت؛ نوترون های کند یا به زبان دقیق تر 
نوترون هــای کم انرژی. برخی از عناصر در جــدول تناوبی با جذب 
نوترون های کند، پرتوزا می شــوند. گیراندازی نوترون تأثیر ویرانگری 
بر یکی از ســنگین ترین عنصر های پرتوزا یعنــی اورانیوم می گذارد. 
بمباران هســته اورانیوم با نوترون باعث می شود هسته اورانیوم از 
هم پاشــیده و به دو پاره مجزا شــکافته شــود. جرم این دو پاره که 
به «پاره های شکافت» موســوم اند، با تقریب مناسبی خیلی با هم 
تفــاوت معناداری ندارند. «فرمی» و همکارانش به ســال ۱۹۳۵ م 
نخســتین بمباران اورانیوم با نوترون های کند را انجام دادند، اما در 
تعبیر نتایج حاصل دچار خطا شــدند. بالاخره سه سال بعد به سال 
۱۹۳۸ م درحالی که هنوز جنگ جهانی دوم شروع نشده بود، بانوی 
فیزیک دان دیگری به نام «لیزه مایتنر» و «اتُو فریش» در سوئد و نیز 
«اتُو هان» و «فرتیس اشتراسمان» در برلینِ آلمان مفهوم «شکافت 
هســته ای» را مطرح کردنــد. در یک رویداد شــکافت، یک نوترون 
مصرف و دو یا سه نوترون تولید می شود. اگر به نوترون های تولیدی 
و مصرفــی با دقت نگاه کنیم، درمی یابیم کــه نوترون های تولیدی 
می توانند سبب شــکافت های هسته ای بیشتری شوند. نتیجه آنکه 
واکنش هسته ای شــکافت زنجیره ای خواهیم داشت. یک واکنش 
هســته ای زنجیره ای اگر کنترل شــود می تواند در هیبت یک راکتور 
یا واکنشــگاه هســته ای انرژی فراوانی تولید کند و اگر مهار نشــود 
ممکن اســت به شکل یک بمب عمل کند که قادر است فاجعه ای 
همچون هیروشــیما و ناگازاکی را رقم بزند. در یک آزمایش پیچیده 
بی ســابقه، «فرمی» و گروه کاری او به ســال ۱۹۴۲ م نشان داد که 
چگونه واکنش زنجیره ای اورانیوم کنترل می شــود. در ســه ســال 
بعد گروه برجســته ای از فیزیک دانان، مهندســان، شــیمی دانان و 
ریاضی دانــان و نیز نیروهایی از ارتش ایــالات  متحده آمریکا با کار 
در لوس آلامــوسِ نیومکزیکو، بمبــی را طراحی کردند که وقتی در 
هیروشــیما و ناگازاکی استفاده شد، خودِ دانشــمندان طراح آن از 
عمق فاجعه ای که سیاســت مداران و جنگ افــروزان رقم زدند، به 

وحشت افتادند.
نگاهی سریع به فیلم رادیواکتیو

رادیواکتیــو فیلمــی اســت که در صــد دقیقه تــلاش می کند 
نگاهی بــه زندگی «مــاری کوری» بینــدازد. فیلم بــا تصویری از 
خورشــید و بازتــاب آن روی شیشــه عینک «ماری کوری» شــروع 
می شــود که صدای کفشش نشــان از قدم های راسخ است. فیلم 
با روزی از روزهای ســال ۱۹۳۴ م. شروع می شود. «ماری کوری» به 
آزمایشگاهش می رود، بدون اتلاف وقت پشت میز کارش می نشیند 
و مشــغول مقاله خواندن می شود، اما ناگهان نقش زمین می شود. 
در اتاق کار آزمایشگاه میکروســکوپی که حالا دیگر برای بچه های 
دبیرستانی هم قدیمی محسوب می شــود، چشمک می زند. اولین 
کلمه ای هم که در فیلم شــنیده می شــود «مادام کوری» اســت. 
سپس ســالن بیمارستان نشــان داده می شــود. «مادام کوری» را 
درحالی که روی برانکار (برانکار واژه ای فرانســوی اســت) اســت 
برای مداوا به بخشــی که امروزه نام آن را بخش مراقبت های ویژه 
می نامیم، منتقل می کنند. ســپس فیلم به روزهای پررونق پاریس 
بازمی گردد. دختــری جوان و بلندقامت کــه در زیبایی هیچ کم از 
دختران پاریســی نــدارد، در حال راه رفتن و خوانــدن کتاب علمی 
اســت که به مرد جوان شیک پوش ۳۵  ساله ای در خیابان می خورد 

و کتابش زمین می افتد. آن مرد جوان کسی نبود جز «پی یر کوری». 
در ادامه این دو با هم آشــنا می شــوند و راه پر فرازوفرودی را طی 
می کنند. فیلم از این نقطه شــروع می شود، اما این دو در حالی کار 
و زندگی را با هم شــروع می کنند که راه درازی را از روابط عشــقی 
و علمی طی کرده اند. فیلم با حضور «ماری کوری» در آزمایشــگاه 
«پی یر» پیش می رود و سپس ازدواج. دو دختر این زوج در حالی به 
دنیا می آیند که به سال ۱۹۰۳ هر دو به همراه «هنری بکرل» نامزد 
جایزه نوبل می شوند. همه  چیز خوب پیش می رود تا اینکه به ناگاه 
در حادثــه ای «پی یر کوری» در اوج بالندگــی علمی بر اثر تصادف 
با درشکه چشــم از جهان فرومی بندد. فیلم این گونه ادامه می یابد 
که بیشــتر روی دشواری های زندگی «ماری کوری» تمرکز دارد و به 
روابط شخصی اش می پردازد. در همین حین بزرگ شدن دخترانش 
را هم به تصویر می کشد، به ویژه «ایرن». بخشی از فیلم به خدمات 
«ماری کــوری» و دخترش در جنگ جهانی اول اختصاص دارد که 
دستگاه ســیار عکس برداری پرتوایکس ساختند. بخش های پایانی 
فیلم که هم زمان با پیر شــدن «ماری کوری» و عاشق شــدن دختر 
اولش همراه اســت، حضور معنوی «پی یر» را در زندگی او بارها به 
تصویر می کشد که شــاید این تأکید برگرفته از کارگردان خانم فیلم 
باشد که به جنبه های احساسی فیلم توجه کرده، اما ای کاش کمی 
بیشــتر در جهان بینی و نحوه تفکر «ماری کوری» هم دقیق می شد. 
به باور ما ارزشش را داشت تا ۲۰ دقیقه به فیلم افزوده می شد، اما 
بخش های درخــور  تأمل جهان بینی «ماری کوری» و نیز حضورش 
در فراهمایی سولوی و سفرش به آمریکا را هم به تصویر می کشید. 
درهرحال، فیلم رادیواکتیو اثر خوبی اســت که می تواند برای نسل 
جوان ایــران الهام بخش باشــد. می خواهیم تأکیــد کنیم در عصر 
حاضر که مسلم شده است یکی از معیارهای توسعه یافتگی علمی 
جنســیت زدایی از چهره علم است؛ بنابراین این فیلم را نه به عنوان 
فیلمــی برای دختران ایرانی بلکه برای تمام جوانان مشــتاق علم 

پیشنهاد می کنیم.
نگاهی عمیق به فیلم رادیواکتیو

فیلــم «ماری کــوری» با صحنه ای از تابش خورشــید شــروع 
می شود که برای تماشاگر امروزی -اگر سررشته ای از دانش فیزیک 
داشته باشد- یادآور واکنش های گداخت هسته ای در مرکز خورشید 
اســت. چیزی که «ماری کوری» از آن اطلاع نداشت، زیرا هنوز علم 
«اخترفیزیک هســته ای» به  معنای امروزی و مدرن آن زاده نشــده 
بود. در همان صحنه نخســتین دو چیز جلب توجه می کند. نخست 
میکروسکوپی که روی میز است و بعدی تکاپوی دختران و پسرانی 
که در آزمایشگاه مشغول کارند. اگر امروز چنین میکروسکوپی را به 
دانشــجوی ســال اول رشــته های علوم هدیه بدهیــد، احتمالا با 
خودش خواهد گفت برای زینت بخشــی اتاق کار خوب اســت اما 
دانشمندان طراز اول دنیا با چنین ابزارهایی کار کرده اند و دستاورد 
داشته اند. کار با چنین میکروسکوپی دیگر جنبه پژوهشی ندارد اما 
بی شــک درس های آموختنی بســیاری دارد. الزاما داشتن فناوری 
پیشرفته برای کار آموزشــی به  معنای روش درست نیست. تجربه 
نویسندگان هم نشان داده که تا بینش علمی افراد در کار با ابزارها 
بالا نرود، ارتقای ابزار کارســاز نیست. نکته دیگر صحنه آزمایشگاه 
فیلم این اســت کــه در آن زمان بعید اســت این تعــداد دختر در 
آزمایشــگاهی مشغول پژوهش بوده باشند. حضور زنان در علم در 
اروپا و البته کل دنیا به سختی پذیرفته شد. صحنه دیگر فیلم که در 
همــان چند دقیقه اول اســت، مشــاجره «ماری کــوری» جوان با 
پروفســور «لیپمن» است. پروفســور «لیپمن» با ریش پروفسوری و 
درحالی که ســیگار می کشــد، خطاب به «ماری کوری» که در حال 
اعتراض بــه جابه جایی تجهیزاتش اســت، می گوید: آزمایشــگاه 
خودتان را برپا کنید و وقتی «ماری کوری» می گوید بودجه ای ندارد، 
پروفســور ادامه می دهد: پس شــما با آینده نگــر نبودن تان درس 
بزرگی می دهید. از یاد نبریم که آن زمان حضور زنان در دانشگاه های 
دنیا بیشــتر با همت خودشــان بود؛ بنابراین با روحیه ای که «ماری 
کوری» داشــت، چنین چیزی عجیب نیســت. او زنی سرســخت و 
صریح بود. از صحنه های جالب فیلم آنجایی است که «ماری» در 
اتاق زیرشیروانی با نور چراغ گردسوز در حال کتاب خواندن بود. در 
زندگینامــه «مــاری کــوری» چنیــن آمده اســت کــه او در اتاقی 
زیرشــیروانی زندگی می کرد، قبل از آشــنایی با «پی یر»، درحالی که 
دانشجوی دانشگاه سوربن پاریس بود. «ماری» از شدت بی پولی در 
اتاقی که تابســتان گرم و زمستان ســرد بود، از شدت درس خواندن 
خستگی مفرط داشت و گرسنگی امانش را هم بریده بود. بی جهت 
نیســت که یکی از ماندگارترین جملات «مــاری کوری» با این چند 
کلمه آغاز می شــود که زندگی هیچ یک از ما آســان نیست. حضور 
«پی یر کوری» نقطه عطفی می شــود. به روایت فیلم که چندان با 
واقعیت منطبق نیســت اما دور از آن هم نیســت، «ماری» از ســر 
ناچاری اما به واقع از سر خوش اقبالی، برای ادامه تحقیقاتش وارد 
آزمایشــگاه نه چندان مجهز اما پُر روحیه علمی «پی یر» می شــود. 
نکتــه مهمــی در اینجا وجــود دارد. «ماری» به «پی یــر» می گوید 
علاقه ای بــه دخالت در اموراتــش ندارد و تأکیــد می کند که آدم 
قدردانی نیســت اما «پی یر» کــوری پخته و هوشــمندانه برخورد 
می کند. به «ماری» می گوید علم با همکاری پیش می رود. نکته ای 
که در اینجا آموزنده اســت برخورد «پی یر کوری» است. چه بسا اگر 
او هم مانند «ماری» برخوردی تند و فردمحور داشــت، هرگز چنین 
زوج علمی شــکل نمی گرفــت و جهان علم بانویــی مثل «ماری 
کــوری» نداشــت. ممکــن اســت دانشــجوی جوانی برحســب 
خلق وخوی جوانی رفتاری تند داشته باشد. این هنر استاد است که 
خشــت  خام دانشــجو را در کوره آموزش علمــی و پرورشِ منش 
درست بپزد و از او فردی مفید برای توسعه علم و کشور بسازد. در 
ادامــه فیلم نقطه عطف علمی مهمی به تماشــا درآمده اســت. 

«هنری بکرل» معتقد بود عنصر پرتوزا با عنصر دیگر 
واکنش می دهد و به عنصری دیگر تبدیل می شــود 
اما «مــاری» و «پی یر» دریافتند همان طور که به قول 
«ماری»، غــوره خودش به انگور تبدیل می شــود و 
تغییــر ماهیت می دهد، عنصــر پرتوزای طبیعی هم 
خودش بــه عنصری دیگر تبدیل می شــود و در این 
میان انرژی بســیار زیــادی آزاد می شــود. فهم این 
موضوع ســنگ بنای انرژی هســته ای بود. آرام آرام 
روابط میــان «پی یــر» و «ماری» گرم تر می شــود و 
رنگ و بوی عاشقانه تری می گیرد. «ماری» به «پی یر» 
می گوید که خودخواه اســت  اما «پی یر» می گوید: تو 
خودخواه نیســتی بلکه غرق افکار خودت هســتی. 
قدم زدن های شــبانه در خیابان هــای پاریس که آن 
زمان با الکتریســیته روشن بودند، شروع می شود. دو 
دانشمند دست در دســت هم قدم می زنند. «پی یر» 
اعتــراف می کند که «مــاری» از هــر زن دیگری که 

می توانســت داشته باشد، بهتر است. بدین ســان آنها باهم ازدواج 
می کننــد. «مــاری کــوری» کــه درواقــع تــا پیــش از آن «ماریا 
اسکلودوفسکا» بود، همسر «پی یر» می شود. «ماری» نامی بود که 
بعد از مهاجرت از لهســتان به فرانسه برای خود برگزید. در جشن 
ازدواج «ماری» و «پی یر» که بخشــی از آن در خانه والدین «پی یر» 
بود، چندنفری از اقوام «ماری»، ازجمله خواهرش حضور داشــت. 
فیلــم در صحنه ای بعــد از ازدواج نقطه عطــف آموزنده ای دارد. 
«پی یر» چشــمان «ماری» را بســته و دســت او را گرفتــه بود و با 
خودش جایی می برد. دستمال را از روی چشمان «ماری» برداشت. 
«مــاری» خــود را در انبار بــزرگ و متروکــه ای دید که بــرای کار 
علمی شــان بی نظیر بود. «لانژون»، دانشــجو و همکار «پی یر»، به 
«ماری» می گوید: به کاخ ورسای خوش  آمدی. آری حق با «لانژون» 
بود. برای پژوهشگران راستین، آزمایشگاه شان یا هرجایی که در آن 
به پژوهش مشــغول اند، بسان کاخ ورسای اســت. حس و تجربه 
چنین چیزی را کســانی درک می کنند که روزها و هفته ها و ماه ها و 
ســال هایی را در آزمایشــگاه گذرانده انــد و در پی کشــف رازهای 
طبیعت با ابزارها و محیط علمــی چنان خو گرفته اند که گویی در 
کاخ ورسای حضور دارند. فیلم با چندین صحنه از کار طاقت فرسای 
اســتخراج اورانیوم ادامه می یابد. نکته جالب توجه این اســت که 
«ماری» هرچند در کاخ ورســای خودش بود اما ابدا رفتارش مانند 
پرنســس ها نبود بلکه برعکس پابه پای مردان گروه کار می کرد و با 
میله های سنگین ســنگ معدن اورانیت را می کوبید. بد نیست این 
رفتار پژوهشــگرانه با رفتارهایی مقایسه شوند که به دختران اجازه 
نمی دهند دست به سیاه وسفید بزنند. پدیده ای که هم به ضرر فرد 
است و هم به ضرر جمع. «ماری کوری» حالا باردار بود اما بارداری 
مانــع کار نبــود. او در عیــن بــارداری کار علمی هــم می کرد. در 
صحنــه ای از فیلــم «مــاری» و «پی یر» از شــدت خســتگی کف 
آزمایشــگاه خواب شــان برده بود. خوابی شــیرین کــه طعم آن را 
کســانی می فهمند که کار واقعی ذهنی یا جسمی انجام می دهند. 
این تفکر را مقایســه کنید با آنچه طی چند سال در جامعه ما رواج 
یافته است. کار سبکِ پشت میزی که نه نیاز به قوه اندیشه و تحلیل 
دارد و نه نیاز به مهارت. زوج علمی داســتان ما بالاخره پس از کار 
جان فرســا موفق به تولید رادیوم می شــوند و کشــف پرتوزایی دو 
عنصــر پلونیوم و رادیــوم را گزارش می کنند. در جلســه ای که به 
مناســبت اعلام این کشف در تالار دانشگاه ســوربن  یا فرهنگستان 
علوم فرانســه تشــکیل شــده بود، «ماری کوری» با جسارت تمام 
خطاب به دانشــمندان حاضر در جلسه که از کشــف پرتوزایی به 
شگفت آمده بودند، می گوید: برداشت شما از اتم اشتباه است. بهتر 
است جمله «ماری» را این گونه بگوییم که برداشت آنها هم از اتم 
و هم از هسته اتمی اشتباه بوده است زیرا هنوز مکانیک کوانتومی 
به روزهای پرشــکوه خود که پرده از رازهای اتم و هسته برداشت، 

نرســیده بود. در جایی از فیلم «پی یر کوری» همسرش را به جلسه 
احضار روح دعوت می کند  اما «ماری» درحالی که با اصل و اساس 
روح گرایی مخالفــت می کرد و آن را شــیادی می خواند، می گوید: 
چیزی بــرای آنالیز وجود ندارد. دو صحنــه از فیلم باهم هم زمان 
است. نخســتینِ آن تک سرفه های «پی یر» اســت که نشان از بروز 
بیماری اســت. دومیــن هم برداشــت های تبلیغاتی از دســتاورد 
هســته ای زوج «کوری» اســت. «پی یر» از جعبه ای چند تا وسیله 
درمی آورد که نشــان دهنده اســتفاده تبلیغاتی از کشف پرتوزایی یا 
همان رادیواکتیویته است. ســیگار رادیواکتیو، شکلات رادیواکتیو و 
کبریــت رادیواکتیو. محصولاتی این چنیــن را که «پی یر» به «ماری» 
نشــان می دهد، می توان آغازگر عصر تبلیغات محصولات مبتنی بر 
فناوری هســته ای دانست. شاید ملموس ترین آن برای مردم عادی 
مراکز پزشکی هسته ای باشــد که حالا در هر شهر ایران یک یا چند 
مرکز پیدا می شود. یکی از دیالوگ های مهم فیلم هم همین جاست. 
«پی یر» به نقل از دوســت پزشــکش می گوید که ماده پرتوزا باعث 
کوچک شدن تومور بیمار مبتلا به سرطان شده است. به واقع قدمت 
علــم پرتودرمانــی به همان زمــان بازمی گردد و یکــی از زیباترین 
جلوه های دانش و فناوری هسته ای است که به درمان بیماری هایی 
همچون سرطان همت گمارده اســت. فناوری هسته ای در دست 
اهل آن توانایی نجات بشــر از بحران هــای بزرگی را دارد؛ از درمان 
سرطان تا کشاورزی. در جایی از فیلم، بیننده به سال ۱۹۵۷-م. پرت 
می شــود. به کلیولند آمریــکا. زمانی که ۲۳ ســال از مرگ «ماری 
کــوری» و بیــش از نیم قــرن از مــرگ دردناک «پی یــر» می گذرد. 
پسربچه ای روی ویلچر اســت و سرطان دارد. پزشک به پدر نگران 
می گوید به لطف فناوری هســته ای و شــتاب دهنده خطی، ممکن 
است بتوانند پسر خردسال را درمان کنند یا لااقل چند سالی به طول 
عمــر او بیفزایند. بد نیســت همین جا به نکته ای هم اشــاره کنیم. 
احتمــالا شــنیده اید که می گوینــد در مراکز درمانی بــرای بیماران 
ســرطانی بیخود و بی دلیل پرتودرمانی تجویز می شــود. وقتی هم 
حال بیمار به جای بهبود وضعش وخیم تر شــده و حتی چشــم از 
جهان فرومی بندد، توپ را بــه زمین پرتودرمانی می اندازند. این در 
حالی است که برای بیماری های لاعلاج هنوز تحقیقات پرتودرمانی 
ادامــه دارد. از ســوی دیگر نکتــه مهمی از چشــم دور نماند. اگر 
پزشکی خطا مرتکب شود و با اهدافی مخالف قسمی که یاد کرده، 
عمل کند، این را نباید به  حساب علم پزشکی هسته ای نوشت یا اگر 
دســتگاه و کارورز آن درســت و با مهــارت کار نکنند، ایــراد کار از 
آنهاست، نه علم هسته ای. یکی دیگر از ماندگارترین جملات «ماری 
کوری» در گفت وگویش با خواهرش رخ می دهد. «ماری» در پاسخ 
بــه خواهرش که می گویــد حالا دیگر پس از دریافــت جایزه نوبل 
مشهور شــده اند، جوابی عالی و هوشمندانه می دهد: شهرت برای 
احمق ها مهم است. کافی اســت نگاهی به دوروبرمان بیندازیم تا 

بــه عمق این جملــه پی ببریم. «مــاری کوری» به واقــع «معنای 
زندگی» را دریافته بود و آن را برای کســب شهرت هدر نمی کرد. او 
وقتی برای شهرت اندوزی نداشت و هرچه بود، اشتیاق شدیدش به 
کشف رازهای طبیعت بود. بچه دوم «ماری کوری» هم مثل دختر 
اولــش در خانــه به دنیا می آیــد. «ماری» علاقه ای بــه حضور در 
بیمارستان نداشت و گویا ریشه اش در کودکی او بوده است که مرگ 
مــادرش در حالی که او کم ســن بود، در بیمارســتان رقــم خورد. 
درحالی که «ماری» دختر دومش، «ایِو» را در آغوش گرفته به دختر 
اولش، «ایــرن» می گوید به چــه فکر می کنی؟ «ایرن» خردســال 
می گوید به هیچ  چیز. «ماری» می گوید: همیشــه باید به چیزی فکر 
کنی. خودش هم در تمام زندگی اش این چنین بود و مدام به چیزی 
مهم فکر می کرد. به روایت فیلم، درحالی که «ماری» در سال ۱۹۰۳ 
تازه دختر دومش را به دنیا آورده بود، به همراه «بکرل» و شوهرش 
نامزد دریافت جایزه نوبل می شــوند؛ اما گویا در دعوت نامه فقط از 
«پی یر» دعوت شــده بود تا به استکهلم برود. «پی یر» به استکهلم 
مــی رود؛ درحالی که بیمار اســت و در ســرفه هایش خــون دیده 
می شود. او به روایت فیلم ســخنرانی تأمل برانگیزی دارد. درست 
زمانی که «پی یر» در تالار آکادمی علوم ســوئد مشغول صحبت از 
مزایــا و معایب کشــف عناصــر پرتوزاســت و درحالی که می گوید 
عناصر پرتوزا اگر دست عاقلان باشد، دریایی از مواهب را به همراه 
دارد و اگر در دســت جاهلان باشد، منجر به فاجعه می شود، فیلم 
هم زمــان بــا صدای او بــه ســال ۱۹۴۵ میلادی می پرد؛ به شــهر 
هیروشــیما. هواپیمایی بمبی را رها می کند که یکی از مرگ بارترین 
حوادث تاریخ جنگ ها می شــود. قبل از اینکه ادامه دهیم، پیشنهاد 
می کنم خوانندگان به مقاله «علــم چهره جنگ را تغییر می دهد» 
مراجعــه کنند. ایــن مقاله در مهر ســال گذشــته در صفحه علم 
روزنامه «شرق» به قلم نویسندگان همین مقاله منتشر شده است. 
به خانه زوج «کوری» بازگردیم. «پی یر» جایزه نوبل را به نمایندگی 
از همســرش دریافت کرده و به خانه بازمی گردد. «ماری» از اینکه 
دعوت نشده بود، خشمگین بود؛ اما «پی یر» معتقد بود این دستاورد 
سترگ علمی از هر دو نفر آنها بزرگ تر است و باید یک نفر می رفت 
تا از آن دفاع کند. در میانه این بگومگوی زوج دانشمند، «ماری» با 
همان اخلاق پر از صراحت و هیجانش یک سیلی به گوش «پی یر» 
می نــوازد؛ اما خیلی زود روابط شــان به حال عــادی بازمی گردد و 
«ماری» می فهمد که شوهرش سخت بیمار است. درسی که خوب 
است پژوهشــگران از این صحنه از فیلم بیاموزند، از این  قرار است 
که اگر در جایــی کار می کنید که یک زوج پژوهشــگر، با هر رتبه و 
درجه ای مشغول به کار هستند، میان مشاجره های آنها وارد نشوید. 
خوب اســت دو ضرب المثل را که احتمالا ریشه ایرانی دارند، از یاد 
نبرید. نخســت اینکه «زن و شــوهر دعوا کنند، دیگران باور کنند» و 
دیگری «قاضی دعوای زوجین به دنیا نیامده اســت». شما خودتان 

را در مســائل زندگی مشترک همکاران تان دخالت ندهید و کار را به 
بخش های مشاوره نهاد علمی بسپارید. از بخش های دردناک فیلم 
صحنه مرگ دل خراش «پی یر» کوری اســت. گزارش دقیق لحظه 
مرگ ثبت نشده؛ اما آنچه می دانیم، چنین است که «پی یر» در حال 
گذر از خیابان بوده که اســب درشــکه ای رَم کرده و او زیر سُــم و 
چرخ های درشکه می ماند و به سرش آسیب وارد می شود و در ۴۶ 
یــا ۴۷ ســالگی دار فانــی را با کارنامــه ای درخشــان از علم وداع 
می گوید؛ اما فیلم لحظه قبل از مرگ را چنین نمایش داده اســت. 
«پی یر» با لباســی فاخر و کلاه به ســر، درحالی که پشت ویترین یک 
طلافروشی انگشــتری زنانه را می بیند و در ذهنش مرور می کند تا 
بــرای «ماری» بخــرد و درحالی که یک بطری ماءالشــعیر اصل در 
دست دارد، با درشــکه تصادف می کند و می میرد. وداع «ماری» با 
جسد شــوهرش دردناک، اما دیدنی است. زنی که باور داشت نباید 
منکوب دشــواری ها شــد، با صدای بلند زار می زند و گریه می کند. 
بعد از مرگ «پی یر»، «مــاری» می ماند و دو دختربچه و البته اداره 
آزمایشگاه. ناگفته نماند که «ماری کوری» بعد از مرگ همسر روزها 
و ماه های سختی را ســپری می کند. احساس تنهایی شدید و جای 
خالــی «پی یــر» مانند بــاد ســوزناک زمســتان های اروپــا تا مغز 
اســتخوانش نفوذ کرده اســت. «ماری» خطاب به دوســتی چنین 
می گویــد: بعد از «پی یر» مــن گم شــده ام. در زندگی نامه «ماری» 
این طور نوشــته اند که او برای زمانی طولانی لباس ســاده مشکی 
خــود را از تن درنیــاورد. یکی دیگر از صحنه هــای پرحرارت فیلم 
جایی است که «ماری» در حال تدریس فیزیک هسته ای است و در 
کلاس درس که البته به ســنت دانشگاه های اروپا سالن فراهمایی 
اســت، در کنار دانشــجویان، در خیال خود «پی یــر» را می بیند که 
نشسته است. تا آخر فیلم، حتی وقتی بار دیگر دلباختگی را تجربه 
می کنــد، «پی یر» با اوســت. همان گونه که اشــاره شــد، در فیلم 
پرش های زمانی جالبی وجود دارد. از آزمایشگاه «ماری کوری» به 
لوس آلاموس و منهتن می رود. در جایی از فیلم کارگردان شهرکی 
را از آدم های مصنوعی به تصویر کشــیده که تعدادی از شهروندان 
با پرداخت پولی آمده اند تا یک انفجار هسته ای را تماشا کنند. اینکه 
چگونه همه  چیز در چشــم برهم زدنی نابود می شود. صحنه های 
جالبی اســت. آقایان با کراوات و خانم های ســانتی مانتال گویی در 
ســالن ســینما نشســته اند و با عینک مخصوص انفجار را تماشــا 
می کنند. با دیــدن این صحنه یاد یکی از کلمات کلیدی پروفســور 
«ایوری» افتادیم که سلاح های هسته ای را «دینامیک شیطانی» نام 
نهاده اســت. به راســتی چه بر ســر شــرافت و حس انســانیت و 
نوع دوســتی آدمی می آید که این چنین نابودی دیگران را به تماشا 
می نشــیند. اجازه دهید کمی بیشــتر واکاوی کنیم. ایران به خاطر 
پرونده هســته ای با برخی کشــورهای غربی که از قضا از دارندگان 
سلاح های هســته ای هســتند و از اســتفاده کنندگان آن، در تنشی 

بی ســابقه اســت. در همین زمان و در همین شرایط بد اقتصادی و 
بحران کرونا، عده ای که اصطلاحا کاسبان تحریم نام دارند، نه اینکه 
تماشــاگر باشــند؛ بلکه خون مردم را در شیشــه کرده اند. کاسبان 
تحریم، کسانی هستند که در سلسله مراتب اقتصادی حضور دارند. 
از مدیر ارشــد یک شــرکت داروســازی بگیرید که از خود چهره ای 
موجه و دلســوز نشــان می دهد؛ اما در پس پرده نامش بر تابلوی 
داروخانه ای هویداست که آن داروخانه در دستان بنگاه داری است 
و با وجود چندین شــکایت کماکان با شیادی مشغول پول درآوردن 
از جیب ملت و دور زدن دولت اســت تا کســی که مــواد غذایی یا 
مصالح یــا هر چیز دیگــر را احتکار می کند. کاســبان تحریم حتی 
می توانند ایرانی نباشــند. مدیران شــرکت های غیرایرانی که کالای 
خود را چندین برابر می فروشــند، هــم از تحریم ایران به بهانه های 
هسته ای سود می برند. آنچه در این میان برای مردم لاینحل و مبهم 
و حتی اشــتباه باقی می ماند، مقصر قلمداد شدن صنعت هسته ای 
اســت. نتیجه آنکه حتی استاد علوم سیاســی دانشگاه تهران هم 
اساســا صنعت هســته ای را با واژه ناپســند «چاه ویل» اســتفاده 
می کند. حال  آنکه مشــکل جــای دیگر و چیز دیگری اســت. آری 
کاســبان تحریم مانند تماشاگرانی هســتند که به تماشای نابودی 
مردم بر اثــر انفجار رفته انــد. برای آنها همه  چیــز مثل یک فیلم 
سینمایی است. به داســتان «ماری کوری» بازگردیم. پس از مدتی 
بین «مــاری» و «لانژون» رابطه  ای عاشــقانه شــکل می گیرد. این 
داســتان به روایت فیلم به روزنامه ها کشیده می شود؛ اما ما در این 
مقاله قصد نداریم آنها را و آنچه در دیگر کتاب ها آمده، بازگو کنیم؛ 
زیرا بر این باور هســتیم که هر آنچه بوده، زندگی شــخصی «ماری 
کوری» بوده اســت و دانســتن آن پس از گذشت بیش از صد سال 
کمکی به کســی نخواهد کرد؛ بنابراین از ادامــه روایت صرف نظر 
می کنیم و مهم ترین درس را این گونه به خاطر می سپاریم که ورود 
به زندگی و حریم شــخصی دیگران، ازجمله دانشــمندان ناپسند 
اســت و حق نداریم در جایگاه قضاوت بنشینیم؛ اما خوب است به 
جمله ای از «ماری کوری» اشاره کنیم. در صحنه ای از فیلم «ماری» 
و خواهرش نشسته اند و درباره حواشی پیش آمده درباره «ماری» و 
«لانژون» حرف می زنند. خواهر «ماری» می گوید: مردم دارند به ما 
نگاه می کنند و «ماری» پاسخ می دهد: مردم همیشه نگاه می کنند. 
راهبــرد «ماری کــوری» در زندگی اش چنین بوده اســت. او حتی 
جمله معروفی دارد؛ مبنی بر اینکه به مردم کمتر و به اندیشــه ها 
بیشــتر توجه کن. بــاز از آن صحنه های مانــدگار فیلم که به حرف 
«ماری کوری» مهر تأیید می زند، جایی است که در پی درج مسائل 
شــخصی زندگی «ماری کوری» در روزنامه، عده ای جلوی درِ خانه 
او تجمــع می کننــد و در نهایــتِ بی ادبی او را «لهســتانی کثیف» 
خطاب می کنند و از او خواستار ترک فرانسه هستند. «ماری» خطاب 
بــه دخترش می گوید: این مردم یادشــان رفته کــه من همان زنی 
هســتم که برای فرانســه جایزه نوبل را به ارمغان آورده ام. خواهر 
«مــاری» از او می خواهد به لهســتان بروند؛ امــا «ماری» می گوید 
دخترانش متعلق به فرانسه هستند و علاوه بر آن «پی یر» در فرانسه 
مدفون اســت.«ماری کــوری» یک بار دیگر برنده جایزه نوبل ســال 
۱۹۱۱-م می شــود. این بار جایزه نوبل شیمی را تصاحب می کند و به 
همــراه دختر نوجوانش، «ایرن» به ســوئد می رود تــا جایزه اش را 
بگیرد. در فیلم نشــان داده نشــده، اما فرایند دریافت جایزه به این 
راحتی ها نبود. ولی بالاخره «ماری» به قول خودش منکوب نشد و 
بــرای اولین و آخرین بار تاکنون، در تاریــخ جوایز نوبل دو بار جایزه 
گرفت. جنگ جهانی دوم شــروع می شود. ســال ۱۹۱۴-م است و 
«ماری کوری» ۴۷ســاله بار دیگر با دانش خود به کمک کشــور و 
درحقیقت به توسعه علمی می شتابد. فیلم این طور نشان می دهد 
که «ماری کوری» قصد حمایت عملی از جنگ را نداشته است و به 
ترغیب دختــرش «ایرن» وارد کارزار شــده، اما «ویلیــام کوپر» در 
کتابش با نام «Great Physicists» می نویســد که «ماری» خودش 
پیش قدم شد و «ایرن» جوان را به عنوان دستیار انتخاب کرد. هرچه 
باشــد، به قول «ایرن»: تو «ماری» هستی و وقتش است که در این 
جنگ شــرکت کنی؛ بنابراین «مــاری» با راه انــدازی واحد متحرک 
عکس بــرداری پرتوایکس، بــار دیگر علم را در میانــه جنگ برای 
نجات جان انســان ها بــه کار می گیرد و بار دیگــر محبوب قلب ها 
می شــود، اما او کماکان بر این باور اســت که: مردم همیشــه نگاه 
می کنند و شهرت برای احمق هاست. او نه در پی تشویق مردم و نه 
در پی اهمیت دادن به قضاوت مردم اســت. «ماری» راه خودش را 
می رود. از صحنه های جالب فیلم نخستین مواجهه «ماری کوری» 
با نامزد دختر بزرگش اســت. «ماری» از داماد آینده اش درباره علم 
می پرســد. بد نیســت بدانید دختر «ماری کوری» و همسرش هم 
برنده جایزه نوبل شــدند. درواقع در خانــواده چهارنفره «کوری»، 
چهــار جایزه نوبل وجــود دارد. البته دختر کوچک تــر، «ایو»، نوبل 
نگرفــت، اما مادر دو بار دریافت کرد. اگر در ویکی پدیا چرخی بزنید 
خواهیــد دید فرزندان، نوادگان و نتیجه های زوج «ماری» و «پی یر» 
آدم حســابی شــده اند. یکی از صحنه های تکان دهنده فیلم جایی 
است که «ماری کوری» به همراه «ایرن» به ملاقات وزیر و پروفسور 
«لیپمن» می روند. «ماری» هــر دو مدال نوبل خود را آورده از وزیر 
می خواهــد در ازای دریافــت مدال ها که از طلای خالص ســاخته 
شده اند به او بودجه کافی برای توسعه دستگاه متحرک پرتوایکس 
بدهند تا در جبهه جنگ از آن اســتفاده کند. چنین صحنه هایی در 
کشــور ما هم رخ داده اســت. طی هشــت ســال جنگ بــا عراق 
نمونه هــای فراوانــی از زنــان و مردانی داریم که بــا جان ودل به 
جبهه هــای جنــگ کمــک کردنــد. از پیرزن روســتایی کــه تمام 
تخم مرغ هایــش را تقدیم می کرد تا پزشــکانی کــه بی وقفه برای 
خدمت به جنگ کار می کردند. صحنه های دردناک بیمارســتان که 
«ماری» همواره از آن فراری بود از بخش های خوب فیلم است که 
جا داشت بیشــتر به آن پرداخته شود. به دلیل نبود 
دستگاه تصویربرداری بیشتر جراحات وارده منجر به 
قطع عضو می شــد، اما تصویربــرداری باعث نجات 
جان بسیاری شد. آنچه فیلم می توانست نشان دهد 
این است که در همان جنگ جهانی اول دانشمندانی 
بودند که تمام قد وارد جنگ شدند، آزمایشگاه خود را 
در اختیــار تحقیقــات نظامــی قرار دادند و ســلاح 
نامتعارف همچون گازهای ســمی و کشــنده تولید 
کردند که به تراژدی های دردناکی منجر شد. «آلبرت 
اینشــتین» دانشــمندی بود که در جنگ جهانی اول 
موضــع صلح طلبــی و دوری از جنــگ را برگزیــد. 
نکته ای که باید به آن دقت کرد از این  قرار اســت که 
بی شک وظیفه نهادهای علمی هر کشوری است که 
در توسعه صنعت دفاعی کشور بکوشند. همان طور 
کــه باید در تقویت و توســعه دیگر بخش ها کوشــا 
باشــند. روندی که در تمام دنیا وجود دارد، اما میان 

«مشارکت در دفاع ملی» و «مشارکت در کشتارهای دسته جمعی» 
تفاوت معناداری وجــود دارد. صحنه های پایانی فیلم با بیماری و 
خیال پردازی «ماری» تمام می شــود. «مــاری» در عالم خیال وارد 
بیمارســتانی می شود که روی تمام تخت ها «پی یر» خوابیده است. 
گویی فیلم می خواهد نشــان دهد دســتاورد «پی یر» و «ماری» در 
روند درمــان تمام بیماران به کار می رود و نام این دو زنده اســت. 
فیلم رادیواکتیو با جملــه ای از «ماری کوری»، درحالی که در عالم 
خیــال با «پی یر کوری» از راهرو بیمارســتان خارج می شــود، پایان 
می پذیــرد. «ماری» می گوید: چیزهایی کــه آدم را ضعیف می کند، 

همان چیزهایی است که آدمی را قوی می کند.
علم در خدمت صلح و توسعه

کار علم به معنای متداول آن، کشــف رازهای طبیعت اســت 
و به کاربســتن عملــی آن در زندگی روزمره. شــاید ایــن روزها که 
همه گیری کرونا کل کره زمین را در برگرفته، کارایی و ارزشــمندی 
علم بیش ازپیش برای همه نمایان شــده است. این روزها همه جا 
صحبت از واکســن کروناست. ســاختن واکســن محصول تلاش 
دانشــمندانی اســت که شــبانه روز کار کرده اند. با احتساب علوم 
مهندســی در دایره وســیع علم می توانیم مثال های ملموسی در 
دست داشته باشیم. علم ماده منفجره و دینامیت را تولید می کند 
که از آن می توان در اکتشاف معادن و دیگر جاها استفاده کرد. علم 
عناصر پرتوزا را کشــف می کند که با آن می توان راکتور هســته ای 
ســاخت و برق تولید کرد. می توان رادیودارو ســاخت و هزینه ها و 
عوارض درمانی را کاهش داد، اما چه می شود که به ناگاه، دینامیت 
و اورانیوم و گازهای شــیمیایی ســر از جنگ درمی آورند؟ پاسخ به 
این پرســش به تنهایی چندین کتاب می شــود، اما می توان به زبان 
ســاده به چند نکته اشــاره کــرد. تا زمانی که «علــم عصر فضا و 
سیاســت عصر پارینه ســنگی» در زمین حاکم است، علم نخواهد 
توانســت کارکرد واقعی خود را دریابد. دانشمندان و پژوهشگران 
قدیس نیســتند و در میان آنها هم کسانی پیدا می شوند که رسالت 
بزرگ انســانی خود را فدای شــهرت و ثروت و قدرت می کنند، اما 
آنچه باعث می شــود بســتر استفاده نادرســت از علم فراهم  آید، 
سیاســت های غلطی اســت که در جهان و در بخش قابل توجهی 
از کشــورها وجود دارد. بیشــترین تقصیر متوجه سیاســت مداران 
و تفکر حاکمیتــی و مدیریتی جهان اســت و به تبع آن حکمرانی 
ضد توســعه در بسیاری از کشــورها. جنگ در جهان امروز تبدیل 
به «بنگاه» شــده و در پس ذهن حاکمان ســودآوری اقتصادی آن 
بر هر چیز دیگــر تقدم دارد. روند نادرســت اقتصاد جهانی منجر 
به نابرابری شــده است و این روند باعث شــده تا جان افراد ارزان 
باشد و اولویت با سود اقلیت ها تنظیم شود. سیاست نه به معنای 
علمِ سیاســت بلکــه به معنای رایجی که می شناســیم علم را به 
کار می گیرد تا جاه طلبی خود را گســترش دهد. مادامی که برخی 
اصلاحات اساســی در ساختار مدیریت جهان و نیز اقدامات عملی 
کشورها در تعامل ســازنده باهم تغییر نکند، علم نمی تواند برای 
بهبود کیفیت زندگی افراد معجزه کند، اما اگر هوشمندی سیاسی، 
از ســطح ملی کشــورها تا جامعه جهانی به سمت و سویی برود 
که نوعی همزیســتی مســالمت آمیزِ گفت وگومحور شکل بگیرد، 
علم می تواند برای بهبود زندگی میلیون ها انسان شگفتی بیافریند. 
علم برای آنکه بتواند نقش خود را در توسعه و صلح ایفا کند، به 
حاکمان عاقل و مردمان دانا و به ساختارهای مردم سالار و قوانین 

به دور از نابرابری نیاز دارد.
از «ماری کوری» تا هیروشیما

اجازه دهید بخش پایانی این مقاله را با یادآوری تلخ حادثه ترور 
یکی از دســت اندرکاران هسته ای کشورمان به پایان برسانیم. ترور 
جز اینکه بر چرخه وحشــت بیفزاید و درهای گفت وگو را مسدود 
کند، کارکرد دیگری ندارد. ترور مدیران علمی و دانشــمندان نه در 
ایران و نه در جهان تازگی ندارد. در همین منطقه خاورمیانه بارها 
رخ داده اســت. نمونه ملموس آن هم کشور عراق است که پس 
از فروپاشــی رژیم صدام حسین تعدادی از دانشمندان آن به طرز 
مشکوکی کشته شدند. در کشور مصر هم ترور دانشمندان گزارش 
شده است و البته ترورها فقط مختص دانشمندان هسته ای نبوده 
اســت و بازه وسیع تری را شامل می شود. روزی که «ماری کوری» 
پرتوزایی را کشــف کرد هیچ گمان نمی کرد ناعاقلانی در جهان دو 
جنــگ جهانی را رقــم بزنند و در دومینِ آن از دســتاورد او بمبی 
بســازند که دو شهر هیروشــیما و ناگازاکی را با خاک یکسان کند، 
اما این اتفاق رخ داد؛ زیرا علم ابزار دســت کسانی شده بود که به 
اخلاق پایبند نبودند و با بهره گیری از پروپاگاندا، تمایلات ناشفاف و 
ضدتوسعه جهان شمول خود را به دنیا دیکته کردند و شوربختانه 
نهادهایــی همچون ســازمان ملل هم آن قــدرت اجرائی لازم را 
نداشــتند. هرچند نبایــد از یاد ببریم که نهادی همچون ســازمان 
ملل، تاکنون هنر به خرج داده که مانع از بروز جنگ جهانی سوم 
شــده اســت. سیاســت مداران چند نکته را فراموش کرده اند زیرا 
افق دید شــان محدود اســت. آنها فقط بازه زمانی حضور خود را 
می بینند و برخلاف دانشمندان دید بلندمدت ندارند. نخست اینکه 
کره زمین با بحران هایی روبه روســت که داشــتن انواع تسلیحات 
هســته ای هیچ کمکی در حل بحران نمی کنــد. تغییرات اقلیمی 
و بحران غذایــی و افزایش جمعیت بحران هــای واقعا جدی ای 
هستند که سلاح هسته ای نه تنها یاری نمی رساند که باری اضافه 
است. دوم اینکه کره زمین نیازمند اصلاح جدی قوانین اقتصادی 
و ساختارهای سیاسی است. مادامی که عده ای علم را به گروگان 
گرفته اند و آن را ابزار فشــار قرار می دهند، سیاره زمین درحالی که 
به این زودی ها جایگزین ندارد و هشــت میلیارد نفر ساکن دارد، 
به همزیستی بین المللی، همراه با ناظران فراملی برای پیشگیری 
از تخطی دست نخواهد یافت. برای اینکه به وخامت اوضاع پی 
ببرید کافی اســت به بودجه های صرف شــده در امور تسلیحاتی 
تمام کشــورهای دنیا، در مقایســه با بودجه های آنها برای امور 
فرهنگی نگاهی بیندازید. کافی اســت ببینید بودجه یونســکو و 
یونیسف در مقایســه با بودجه نظامی کشــورهایی مثل آمریکا، 
روســیه و چین چقدر است. اجازه دهید سخن پایانی را با درسی 
از «ویکتور فرانکل» به پایان برســانیم. «فرانکل» از روان پزشکان 
نامور جهانی اهل اتریش اســت. او می گویــد مادامی که زندگی 
انســان «معنا» پیدا نکند، نه خــودش و نه دیگران، روی آرامش 
نخواهند دید. امروز فردبه فرد ســاکنان کره زمین، به ویژه آنها که 
در مسند کار هســتند، نیازمند بازنگری در معنای زندگی فردی و 
اجتماعی خویش اند. مادامی کــه زندگی تک تک افراد کره زمین 
«معنادار و ارزشــمند» تلقی نشــود، چرخه باطــل جنگ و ترور 
ادامه دارد. در کنار تمام مصیبت های بشری، در سایه بی معنایی 
زندگی بشــر بعید نیســت «هیروشــیما»های دیگری رخ دهد؛ 
آن وقت به قول «اینشــتین» احتمالا جنگ جهانی چهارم با تیر و 

کمان و سنگ خواهد بود.

اتم در خدمت جنگ و صلح
نقدی بر فیلم رادیواکتیو و فرازوفرود زندگی بانوی هسته ای؛ «ماری کوری»

 نقاشى «مارى کورى» در فیلم رادیواکتیو، درحالى که عنصر پرتوزاى 
رادیم را در دست دارد

 «ایرن کورى» دختر «مارى» و «پى یر کورى» به همراه همسرش که «مارى کورى» و «پى یر کورى». زوجى که جهان علم را چند گام به پیش بردند«مارى کورى»، تنها بانوى فیزیک دان شرکت کننده در فراهمایى معروف سولوى
جایزه نوبل شیمی را در سال 1935 دریافت کردند

 پوریا ناظمى
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب
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